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جنایت در دفتر وکالت 
همزمان با قتل وکیل دادگســـتری در دفتر 
کارش ردیابی ها برای شناسایی عامل این 

جنایت آغاز شد.
حســـین جعفریانـــی، معـــاون اجتماعـــی 
فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور در 

این باره گفت: شـــامگاه دوشنبه 14 فروردین زن جوانی در 
تماس با پلیس از زخمی شـــدن همســـرش در محل کارش 
خبـــر داد.  به دنبال  اعلام مصدوم شـــدن شـــدید این مرد 
43 ســـاله کـــه وکیـــل دادگســـتری بـــود بلافاصلـــه مأموران 
کلانتـــری 11 طالقانـــی بـــه همـــراه کارآگاهان دایره مبـــارزه با 
جرایـــم جنایی پلیـــس آگاهی و بازپرس ویـــژه قتل در محل 

حاضر شدند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه مرد جـــوان پـــس از انتقال به بیمارســـتان 
جان خود را از دســـت داد، بیان کرد: در بررســـی های ابتدایی 
مشـــخص شـــد این وکیل که مهدی عمارلویی نام داشـــت در 
حالـــی کـــه دفتـــر کارش حوالی میـــدان امام خمینی نیشـــابور 
حضور داشـــته  از ســـوی فرد یا افرادی با هدفی نامعلوم مورد 
اصابت ضربه های کارد از ناحیه سر و صورت قرار گرفته بود .

معـــاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرســـتان نیشـــابور 
عنوان کرد: با تأیید قتل از سوی پزشکی قانونی، تحقیقات 
تخصصـــی و فنـــی با دســـتورات مرجع قضایی آغاز شـــد که 
بـــا توجـــه به کشـــف ســـرنخ هایی تحقیقـــات و تـــلاش برای 

شناســـایی و دســـتگیری متهم به قتـــل ادامه دارد.
دکتر شـــورورزی رئیـــس اورژانس نیشـــابور نیـــز در این باره 
گفـــت: طی تماس تلفنی از طرف همســـر ایـــن وکیل مبنی 
بـــر اینکه مصدوم بر اثـــر جراحت وضعیت مناســـبی ندارد 
در محل حاضر شـــدیم. در زمان رسیدن نیروهای اورژانس 
هنوز علائم هوشـــیاری وجود داشـــت، اما در پی انتقال وی 
بـــه بیمارســـتان به علـــت خونریزی زیاد فـــوت کردند. علت 
آســـیب های وارده و عامـــل دقیـــق فوت مصدوم مشـــخص 
نیســـت، و مراجع مربوط و پزشـــکی قانونی باید در این باره 

اظهـــار نظر کنند.

 ماجرای فرار دختر تیزهوش
از دست مادر افسرده 

دختـــر نوجـــوان کـــه بعـــد از مرگ پدر و افســـردگی شـــدید 
مـــادرش از خانـــه فرار کـــرده بود با تـــلاش کارآگاهان اداره 

یازدهـــم پلیـــس آگاهی تهران پیدا شـــد.
اواخـــر اســـفند ســـال گذشـــته خانـــواده ای بـــا مراجعـــه بـــه 
پلیـــس شـــهریار از ناپدید شـــدن دختر 16 ساله شـــان خبر 
دادند. پس از آنکه پرونده با نیابت قضایی از شـــعبه دوم 
بازپرســـی دادســـرای عمومی و انقلاب شهرســـتان شـــهریار 
بـــه دادســـرای امور جنایـــی تهران رفت به دســـتور بازپرس 
شـــعبه دهـــم ایـــن دادســـرا بـــرای کشـــف در اختیـــار اداره 

یازدهـــم پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ قـــرار گرفت.
مـــادر ایـــن دختـــر بـــه کارآگاهـــان گفـــت: همســـرم کارگـــر 
تأسیســـات بود اما شـــش ماه قبل به دلیـــل برق گرفتگی، 
در محل کارش فوت کرد و مرا با پسر 1۰ ساله و دختر 16 
ســـاله ام تنها گذاشـــت. به خاطر علاقه  شـــدیدی که میان 
مـــن و همســـرم وجود داشـــت، دچار افســـردگی شـــدیدی 
شـــدم و همیـــن موضـــوع باعـــث شـــد تـــا بـــا دختـــرم دچار 
اختـــلاف شـــده و طـــی این مدت بـــه بهانه هـــای مختلف با 
هـــم درگیـــری داشـــته باشـــیم تا اینکـــه یک روز بـــا دخترم 
مشـــاجره لفظـــی پیدا کـــردم و او هـــم با قهر خانـــه را ترک 

کرد.
در ادامـــه بررســـی ها از آنجـــا کـــه وی در یکـــی از مـــدارس 
تیزهوشـــان تحصیـــل می کـــرد کارآگاهـــان بـــا پرس وجو از 
دوســـتان و همکلاســـی های وی دریافتند یکی از دوســـتان 
نزدیک این دختر ســـال گذشـــته به همراه خانواده اش به 
شـــهر قزویـــن نقل مکان کرده اســـت. بنابرایـــن کارآگاهان 
بـــا نیابـــت قضایی به شهرســـتان قزوین و خانـــه مورد نظر 
رفتنـــد امـــا این خانواده ضمـــن تأیید اینکـــه دختر نوجوان 
یـــک هفتـــه در خانه آنها بوده اســـت اظهار داشـــتند وقتی 
او متوجـــه شـــده پلیس به دنبال اوســـت  بـــدون اطلاع از 

خانه آنها خارج شـــده اســـت.
کارآگاهـــان در ادامه تحقیقات اطلاع پیدا کردند که دختر 
دانـــش آموز به تهران برگشـــته اســـت. بنابرایـــن ردیابی ها 
در تهران ادامه یافت و مشـــخص شـــد او مدتی را در یک 
خوابـــگاه شـــبانه روزی ویـــژه بانوان ســـپری کرده و ســـپس 
به عنوان پرســـتار یک خانم  ۸۰ ســـاله در منطقه امیرآباد 
مشغول به کار شده است که بلافاصله تیمی از کارگاهان 
بـــه محل ســـکونت ایـــن خانم مراجعـــه کردند و ســـرانجام 

موفـــق به پیدا کردن دختر 16 ســـاله شـــدند.
ســـرهنگ کارآگاه مرتضـــی نثـــاری، معاون مبـــارزه با جرایم 
جنایـــی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: 
با توجه به خودداری دختر جوان از بازگشـــت  نزد مادرش 
بـــا هماهنگی قضایی، بـــا توجه به حضانت قانونی خانواده 
پـــدری، این دختـــر در اختیار خانواده پدری قرار داده شـــد 
و مادر وی نیز برای درمان به مراکز مشـــاوره معرفی شـــد.

بـــزرگ  آتـــش ســـوزی گســـترده کارخانـــه 
»الکترواستیل«درعملیات نفسگیر۱۵۰ آتش 
نشـــان مشـــهدی پس از۵ ســـاعت مهارشد.
آتشـــپاد دوم مهدی رضایـــی معاون عملیات 
آتـــش نشـــانی مشـــهد دربـــاره ایـــن حادثـــه 
گفـــت: صبـــح ســـه شـــنبه خبرآتش ســـوزی 
درانبارکارخانه الکترواســـتیل درجاده قوچان 
بـــه امدادگـــران اعـــام شـــد و بـــا توجـــه بـــه 
گســـتردگی و توســـعه آتـــش بافاصله بیش 
از۱۵۰ آتـــش نشـــان با ۶۰ خـــودروی عملیاتی 
سبک و سنگین و خودروهای بیل مکانیکی 
آتش نشانی مشـــهد و همچنین۳۰ دستگاه 
تانکرآبرســـانی شـــهرداری برای پشـــتیبانی به 
محـــل اعـــزام شـــدند.با تاش آتش نشـــانان 

پس از۵ ســـاعت عملیات نفسگیرســـرانجام 
ایـــن حریـــق از شـــرایط خطـــر خارج شـــد واز 
وقـــوع انفجارهـــای احتمالـــی مخـــازن مـــواد 
شـــیمیایی درداخل ایـــن کارخانـــه جلوگیری 
بـــه عمل آمد.معـــاون عملیات آتش نشـــانی 
مشـــهد خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن حریـــق هیچ 
گونه تلفات جانی و مصدوم نداشـــته وعلت 
دقیق حادثه پس از بررسی های کارشناسان 
مربوطه، اعام می  شـــود.همچنین محســـن 
داوری، فرمانـــدار مشـــهد ضمـــن قدردانـــی 
از تـــاش نیروهـــای امـــدادی و آتش نشـــانان 
گفت: پـــس از اتمام عملیـــات اطفای حریق 
بررســـی علـــت بروزآتـــش ســـوزی در دســـتور 

کارقرارخواهـــد گرفت.

آتش در کارخانه الکترواستیل مهار شد

ر ا خبـــــــا

چهار شنبه   16 فروردین 14۰2  شماره ۸155

کامران علمدهی - مرد جوانی که پس از قتل همسرش وی 
را در یک خانه روستایی دفن کرده و اموالش را با سندسازی 
بـــه فروش رســـانده بـــود در حالی بـــا تأیید حکـــم قصاص از 
ســـوی قضـــات دیوان عالی کشـــور به چوبه دار نزدیک شـــده 
کـــه مادرزنـــش این بار از وی به اتهـــام فروش اموال دخترش 

شکایت کرده است.
رســـیدگی به این پرونده از دهم دی ماه ســـال ۹3 با شکایت 
زن میانسالی که مدعی بود دخترش ناپدید شده، آغاز شد. 
وی در تشـــریح ماجرا به مأموران گفت: از دختر 3۰ ســـاله ام 
بـــه نـــام مرجان دو ماه اســـت کـــه بی خبرم، آخریـــن باری که 
دخترم را دیدم با او و شوهرش محمود برای فروش خانه ای 
کـــه 3 دانـــگ آن بـــه نام من بود و 3 دانـــگ آن به نام دخترم 
بـــه یـــک بنـــگاه رفته بودیـــم، اما من بـــا دامادم درگیر شـــدم 
و آنهـــا رفتنـــد و پـــس از آن هم دیگر دختـــرم را ندیدم. هربار 
هـــم که از همســـرش محمود پیگیر دخترم می شـــوم جواب 
درســـتی نمی دهد. حالا هم مدعی شـــده کـــه 2 ماه پیش او 

را طـــلاق داده و خبری ندارد.
 

اعترافات داماد جنایتکار
۹ مـــاه پس از این شـــکایت در حالی کـــه پلیس هیچ ردی از 
زن جـــوان پیدا نکرده بود، مشـــخص شـــد که خـــودروی پژو 
2۰6 مرجان از ســـوی محمود فروخته شـــده اســـت. مأموران 
در بررســـی های نامحســـوس پـــی بردنـــد کـــه در همیـــن بازه 
زمانـــی آپارتمـــان و ویـــلای او نیـــز به صـــورت وکالتـــی معامله 

شـــده است.
بـــه این ترتیب محمود بازداشـــت شـــد و به قتل همســـرش 
اعتـــراف کـــرد و گفت: من و مرجان از زمانی که با هم ازدواج 

کردیم به خاطر مســـائل مالی اختلاف داشـــتیم و در نهایت 
روزی کـــه بـــرای فروش یکـــی از املاک مشـــترک او و مادرش 
بـــه بنـــگاه رفتیـــم اختلافمان بـــه اوج رســـید، وقتی بـــه خانه 
رسیدیم او شروع به داد و فریاد کرد و من به خاطر اینکه او 
را ساکت کنم جلوی دهانش را گرفتم و بعد که دیدم دست 
بردار نیســـت او را با شـــال خفه کردم. پـــس از آن موضوع را 
بـــا پســـرعمویم در میـــان گذاشـــتم و به اتفاق هم جســـدش 
را بـــه خانـــه عمویم در یکی از روســـتاهای فیروزکـــوه بردیم و 
دفن کردیم.در ادامه پســـرعموی محمود نیز بازداشت شد. 
او در بازجویی هـــا عنـــوان کـــرد: من از ماجرا خبری نداشـــتم، 
پســـرعمویم آن شـــب با من تماس گرفت و خواست تا کلید 
خانـــه پدرم را برایش بیاورم، من نمی دانســـتم همســـرش را 

کشته است.

در دادگاه چه گذشت
وقتـــی متهـــم پـــای میـــز محاکمـــه رفـــت مـــادر مقتـــول برای 

دامـــادش درخواســـت قصـــاص کـــرد.
 ســـپس محمود به جایگاه رفت و گفت: من اتهامم را قبول 
دارم اما عمدی در کارم نبود و قتل همســـرم یک اتفاق بود.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک  
موجـــود در پرونده محمود را به قصاص محکوم کردند. این 

حکم در دیوان عالی کشـــور نیز تأیید و قطعی شد.
در این میان بار دیگر مادر مقتول با طرح شکایتی خواستار 

رسیدگی به اتهام های دیگر داماد سابقش شد.
پـــس از آن مأمـــوران بـــا تحقیقـــات دقیق تـــر متوجـــه شـــدند 
کـــه فـــروش اموال مقتـــول با اســـناد جعلی از ســـوی متهم و 
بـــا همدســـتی چند فـــرد دیگر صـــورت گرفته اســـت. این در 

حالی اســـت که خریداران خودرو، آپارتمان ها و ویلای مقتول 
جـــزو شـــاکی های جدیـــد پرونـــده ای هســـتند که بـــزودی در 
شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران به آن رسیدگی 
می شـــود و متهـــم بایـــد در برابر اتهام هایی چون اســـتفاده از 
ســـند مجعول، معاونت در جعل ســـند، کلاهبرداری، انتقال 
امـــوال دیگـــری به غیـــر و خالی کردن حســـاب های مقتول از 

خودش دفـــاع کند.

 اختلاف 2 برادر 
با مرگ پایان یافت

 دعـــوا بر ســـر فروش طلاهای ســـرقتی، 
زوج ســـارق را کـــه بـــا اســـلحه قلابـــی از 
خانه هـــای ویلایی ســـرقت می کردند به 

دام انداخت.
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، 
مدتـــی قبـــل مـــرد میانســـالی هراســـان 
بـــا پلیـــس تمـــاس گرفـــت و از ســـرقت 
مســـلحانه خانـــه اش خبـــر داد و گفـــت: 
ســـاکن خانه ای ویلایی در شـــمال تهران 
هســـتم. امـــروز زن جوانی زنـــگ خانه را 
زد و مدعـــی شـــد بـــرای کمـــک بـــه افراد 
نیازمنـــد و خریـــد لباس نو بـــرای کودکان 
بی سرپرســـت پول جمع می کند. مقابل 
در رفتـــم تـــا به او پول بدهم امـــا تا در را 

بـــاز کردم مرد جوانی با اســـلحه  تهدیدم 
کـــرد و بعـــد همـــراه یـــک زن وارد خانـــه 
شـــد و طلا، پول و دلارهایی را که داخل 
خانـــه بـــود بـــه ســـرقت بردنـــد. در حالی 
کـــه تحقیقات برای دســـتگیری ســـارقان 
ادامـــه داشـــت، کارآگاهـــان بـــا دومیـــن 
شـــکایت ســـرقت بـــه همان شـــیوه و در 
همـــان محـــدوده مواجه شـــدند.با توجه 
بـــه اینکـــه ســـرقت ها در شـــمال تهـــران 
رخ مـــی داد، مشـــخصات زوج جـــوان به 
کلیـــه واحدهای پلیس اعلام شـــد. چند 
روزی از ایـــن ســـرقت ها گذشـــته بود که 
مأموران گشـــت پلیس، متوجه درگیری 
شـــدید زوج جوانـــی داخل خـــودروی پژو 
شـــدند. برای بررســـی موضـــوع، مأموران 
سراغ سرنشینان خودروی پژو رفتند که 
زن جوان مدعی شـــد همســـرش سارق 
مســـلح است و تا به حال دو سرقت نیز 
مرتکب شده است. مأموران در بازرسی 
از خـــودرو یـــک اســـلحه  قلابـــی کشـــف 
کردنـــد. زوج جوان نیـــز در بازجویی ها به 
سرقت از دو خانه ویلایی اعتراف کردند.

گفت و گو با سارق
چراسرقتمیکردی؟

به خاطر همســـرم از بـــس که می گفت 
فلانـــی ســـرویس طلا دارد و مـــن ندارم، 
مبل هـــای خانه فلانی گرانقیمت اســـت 
و... مـــن یـــک کارمنـــد ســـاده بـــودم اما 
همســـرم آرمیتـــا ایـــن موضـــوع را قبول 
نمی کـــرد. آخـــر ســـر هـــم خـــودش ایده 
ســـرقت را مطـــرح کـــرد، گفـــت بـــا ایـــن 

روش کلـــی پولدار می شـــویم.
نقشهچهبود؟

بـــا همســـرم ســـراغ خانه هـــای ویلایـــی 
می رفتیـــم، آرمیتـــا بـــه عنـــوان فـــرد خیر 
زنـــگ خانه هـــا را مـــی زد و مـــن هـــم در 
کمیـــن می نشســـتم. زمانـــی کـــه در باز 
می شـــد بـــا تهدیـــد اســـلحه وارد خانـــه 

شـــده و ســـرقت می کردیـــم.
اسلحهراازکجاآوردی؟

اســـلحه را از یک اســـباب بازی فروشـــی 
خریدم.

چراباهمسرتدعوامیکردی؟
مـــن می خواســـتم طلاهای مســـروقه را 
بفروشـــم اما همســـرم بـــه مـــن اعتماد 
نداشـــت، تصـــور می کـــرد پـــول طلاهـــا 
را بـــرای خـــودم برمـــی دارم. بـــه همیـــن 
دلیـــل دعوایمـــان شـــد و درنهایـــت هم 

گیـــر افتادیم.

فروش اموال همسر پس از قتل زن جوان

دعوای دردسر ساز زوج سارق
 مرد میانســـال وقتی برای پس گرفتن خودرواش، 
راهـــی خانـــه برادر خود شـــد هرگز تصـــور نمی کرد 

که مـــرگ او را رقم بزند.
بـــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز یکشـــنبه 
ششـــم فروردیـــن امســـال گزارش مرگ مشـــکوک 
مـــرد میانســـالی از ســـوی مأمـــوران کلانتـــری 16۹ 
مشـــیریه بـــه بازپرس محمـــد مهدی براعـــه اعلام 
شـــد. به دنبال این خبر، تیمی از کارآگاهان جنایی 
راهـــی محـــل شـــدند. در بررســـی های اولیـــه، آثـــار 
ضـــرب و جـــرح با چوب روی بدن مرد 6۰ ســـاله به 
چشـــم می خورد امـــا متخصصان پزشـــکی قانونی 

علـــت اولیه مرگ را ســـکته اعـــلام کردند.
در تحقیقات میدانی مشـــخص شد مرد میانسال 
با بـــرادر کوچک تر خـــود در محله مشـــیریه درگیر 
شـــده و در جریـــان ایـــن درگیـــری جـــان خـــود را از 
دســـت داده است. بدین ترتیب دستور بازداشت 

بـــرادر کوچک تر بـــه نام رحیم صادر شـــد.
وقتـــی تیم جنایی موفق شـــدند رحیم را دســـتگیر 
کنند مرد میانســـال در تحقیقات اولیه به درگیری 
بـــا برادرش اعتراف کرد و گفت: من قصد کشـــتن 
بـــرادرم را نداشـــتم و ضربه هایـــی کـــه زدم نیـــز 
کشـــنده نبـــود. ما 4 ســـال قبـــل خـــودروی پیکانی 
به صورت شـــراکتی خریدیم که ســـهم بیشـــتر آن 
را مـــن پرداخـــت کـــردم و خـــودرو هـــم به نـــام من 
بـــود. بـــرادرم بـــا ماشـــین کار می کـــرد و هـــر چه از 
این کار بدســـت می آورد پس از کســـر دســـتمزد و 
ســـهم خودش، مابقی را به مـــن می داد. اما مدتی 
بـــود کـــه دیگر به مـــن پولی پرداخت نکـــرده بود و 

خـــودرو را هـــم برنمی گرداند.
او ادامـــه داد: از طرفـــی مدتـــی قبـــل بـــرای دخترم 
خواســـتگار خوبی پیدا شد اما برادرم با این ازدواج 
مخالفـــت می کـــرد و می گفـــت که دختـــرت باید با 
پســـر مـــن ازدواج کنـــد، درحالـــی کـــه نه مـــن و نه 
دختـــرم بـــا ایـــن ازدواج موافق نبودیـــم. روز حادثه 
بـــرای گرفتن خـــودرو به خانه بـــرادرم رفتم و گفتم 
می خواهم ماشین را با خودم ببرم. حتی زنگ زدم 
جرثقیل بیاید، ســـر همین مسأله با هم دعوایمان 
شد و او را کتک زدم و زمانی که برادرم روی زمین 
افتـــاد آنجـــا را تـــرک کـــردم. هرگز تصـــور نمی کردم 

که درگیری ما باعث ســـکته برادرم شـــده باشـــد.
به دنبال اعتراف مرد میانســـال به دســـتور بازپرس 
شـــعبه ســـوم دادســـرای امور جنایی تهران، متهم 
در اختیـــار کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهـــی 
پایتخـــت قـــرار داده شـــد و تحقیقـــات در ایـــن 

خصـــوص ادامـــه دارد.


